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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می‌خواهید بدانید

فرهنــگ

»جادوگـــر« ســـاخته مســـعود اطیابـــی نه تنهـــا مخاطب را جـــادو نمی‌کنـــد بلکه خود 
نیز در ســـحر محتوای غیرمرغوب و هجوانگارانه اســـیر شـــده و به کوزه افتاده اســـت 
و به نظر می‌رســـد قصد شکســـتن این طلســـم را ندارد و روی ســـاده‌انگاری مخاطب 
و ســـاده‌گیری مدیـــران فرهنگـــی، حســـاب ویژه‌ای باز کرده اســـت! اگرچه شـــمار این 

ســـریال‌ها رو بـــه افزایـــش   و جادوگـــر فقط مشـــت نمونه خروار اســـت و بس!
از زمانـــی که کفگیر صداوســـیما در تولید و پخش ســـریال‌های فاخـــر و حداقل درخور 
خیـــل عظیـــم مخاطب، به ته دیگ خورد و به ورطه تکرار افتاد، شـــبکه پخش خانگی 
جـــان گرفت و با وســـواس و احتیاط و صد البته فیلمنامه‌هـــای قوی و بازی‌های عالی، 
مخاطبـــان را بـــه خود جـــذب کرد. بعـــد از آنکه پلتفرم‌هـــای ایرانی پخـــش فیلم، پا به 
عرصه وجود گذاشـــتند، مزایای اســـتفاده و تماشـــای چندباره تعداد زیادی ســـریال و 
فیلـــم در بســـتر اینترنـــت، به صرفـــه بودنش و در ابتـــدای امر؛ کیفیـــت مطلوب آثار، 
مخاطبـــان ایرانـــی را دلگرم و پای این پلتفرم‌ها نشـــاند، اما متأســـفانه در حال حاضر 
جـــز چند ســـریال و برنامه ترکیبی بـــا تکیه بر محبوبیت بازیگـــران و اختصاصی کردن 

آنهـــا، مـــورد خاصی برای تمدید اشـــتراک در نظر مخاطب امـــروز نمی‌آید.

نگاهی بر سریال نمایش خانگی »جادوگر«

 طلسم »جادوگر«
با بی‌محتوایی

سمیه دهقان‌زاده
روزنامه‌نگار

حـــال انگار ســـریال‌هایی چون »جادوگر« هم  کـــه راه فیلم‌های کمدی 
مذکـــور را دارند بـــا جدیت و در قالبی دیگر ادامه می‌دهند و حتی گاهی 
واکنش‌هـــای دلگرم‌کننـــده و خواســـتنی بـــودن را از مخاطـــب دریافـــت 
می‌کننـــد و ایـــن طور می‌شـــود کـــه امثال اطیابی‌هـــا با قـــدرت، راه خود 
را بـــرای ســـاختن کمـــدی رو بـــه ابتـــذال در ســـینما هم ادامـــه می‌دهند 
و بـــه نظـــر می‌رســـد رقیبـــی هـــم ندارنـــد! »جادوگـــر« اطیابـــی نـــه تنها 
مخاطـــب را جـــادو نمی‌کند بلکه خود نیز در ســـحر محتوای غیرمرغوب 
و هجوانگارانـــه اســـیر شـــده و بـــه نظـــر می‌رســـد قصـــد شکســـتن ایـــن 
طلســـم را نـــدارد و روی ســـاده انـــگاری مخاطـــب و ســـاده‌گیری مدیران 
فرهنگی حســـاب ویژه‌ای باز کرده اســـت. اگرچه شـــمار این ســـریال‌ها 

رو به افزایش اســـت و جادوگر فقط مشـــت نمونه خروار اســـت و بس!
شـــاید بد نباشد مســـئولان امر، گوشه چشمی به حال امروز سریال‌سازی 
در ایران بیندازند و جست‌وجو کنند چه شد ما از سریال‌هایی که در زمان 
پخـــش آنهـــا، خیابان‌ها خلوت می‌شـــد و حتی آمار خـــاف کمتر، به جایی 
رســـیده‌ایم که تماشـــای برخی ســـریال‌ها آن هم با پرداخت اشـــتراک و در 
بستر اینترنت، نه تنها چیزی به مخاطب اضافه نمی‌کند بلکه در مواقعی 
روحیـــه پذیـــرش و تماشـــای اثر مطلوب را در آن به شـــدت کاهش می‌دهد 
تا جایی که تماشـــای ســـریالی چـــون »جادوگر« را می‌تـــوان با چک کردن 
همزمـــان پیام‌هـــا و انجام چند کار دیگر، ادامه داد و حتی چند قســـمتی از 

آن را از دســـت داد، اما در حقیقت چیزی از دســـت نداد!

در ایـــن بیـــن، همیشـــه ژانـــر کمـــدی بـــرگ برنـــده هـــر سیســـتم پخش و 
پلتفرمـــی بوده اســـت، چـــه آن زمان که مـــردم جنگ ۷۷ و آثار ســـریالی 
مدیـــری و عطـــاران را در تلویزیون تماشـــا می‌کردند و چه بعدش که آثار 
طنزسازان را که در قالب‌های دیگر پخش به بازار آمد، با جدیت تماشا 
کردند. حال این روزها دور، دور پلتفرم‌ها و ســـریال‌های کمدی اســـت.

ســـریال »جادوگـــر«، از جملـــه آثـــاری اســـت کـــه همزمـــان در دو پلتفرم 
پخش شـــد و جواد رضویان و احمد مهرانفر که خود به تنهایی مهره‌های 
بـــا ارزشـــی برای یک اثر کمدی محســـوب می‌شـــوند، اینجا هـــر دو حضور 
داشـــتند؛ عنوان جذاب ســـریال، شـــروع هیجان‌انگیز و پـــر تحرک ماجرا، 
همگی نوید از تماشـــای یک داستان درست درمان را به مخاطب می‌داد.
»جادوگـــر« بـــا محوریت قرار دادن موضوع رمالـــی و خرافه و جهل مردم، 
آن هـــم در جامعـــه‌ای ســـنتی در دل یـــک جزیـــره، داســـتان خود را شـــروع 
می‌کنـــد. »قـــدرت« شـــخصیت اصلی ســـریال با بـــازی احمـــد مهرانفر که 
جائلـــی حرفه‌ای اســـت در جریـــان ماجرایی ســـاده و پیش پا افتـــاده، تبدیل 
بـــه رمـــال بـــزرگ جزیره می‌شـــود و یـــک دختر زرنگ بـــا بازی مریـــم مؤمن که 
شناســـنامه شـــخصیتی او تـــا آخر ســـریال مشـــخص نیســـت و همـــکار جائل 
دیگـــرش جهانگیـــر، بـــا بـــازی جـــواد رضویـــان، مثلـــث ایـــن داســـتان را شـــکل 

می‌دهنـــد.

از هزینـــه بـــالای ســـاخت و اسپانســـرهای این ســـریال که بگذریـــم، به هیچ وجـــه نمی‌توان 
براحتی از نگاه ضد زن و شـــاید ضد خانواده در »جادوگر« گذشـــت. در این اثر، مرد خانواده 
و وفـــادار، کیمیا اســـت! از اول داســـتان گرفته که مردی کلاشّ که شـــغلش فریـــب و ازدواج با 
زنـــان و بالا کشـــیدن اموال آنها اســـت تـــا ناخدایی که با زنی کمی بزرگتـــر از دختر خود، صیغه 

کـــرده اســـت و رابطـــه پنهانی دارد و در نهایـــت رابطه میترا و جهانگیر که مبحثی جدا اســـت.
زنـــان ایـــن ســـریال نیـــز، یـــا در پی پیـــدا کردن شـــوهرند یـــا در پی کشـــف خیانت همســـر خود 

هســـتند یـــا دنبـــال دوا و درمـــان بـــرای نازایـــی از آب دهان شـــفا بخـــش یک مرد.
در ایـــن میـــان، عنصر تصادف و خوب پیش رفتن داســـتان و ماجراها بـــه نفع جائلان و رمالان 
فیلـــم، کـــم کم بزرگنمایی می‌شـــود، تا جایی که وقتـــی »قدرت« می‌خواهد دلیل بســـیاری از 
اتفاقـــات و ماجراهـــا را بیـــان کند، فقـــط به گفتن جملاتی چون اتفاقی شـــد، مـــا هم خودمان 
نفهمیدیم چه شـــد، شـــانس آوردیم و کمی هم توضیح در مورد تقلب و دوز و کلک‌هایشـــان 
اکتفـــا می‌کند. اما قســـمت پایانی ســـریال، انـــگار تیر خلاص به مخاطب اســـت چرا که کاملاً 
روی عنصـــر اتفـــاق و ســـاده لوحـــی مخاطب حســـاب کرده و گویـــی این موارد را از دل داســـتان 
وام گرفتـــه و بـــه تماشـــاگر تقدیـــم می‌کنـــد و در حقیقت چیزی به اســـم منطق روایی داســـتان 

باقی نمانده اســـت کـــه بخواهیم در مـــوردش بحث کنیم.

»جادوگر« اگر نســـخه ســـینمایی بود یا ســـریالی پنج - شـــش قســـمتی، شـــاید کشـــدار بودن 
و آب بســـتن بـــه آن کمتـــر می‌شـــد و مخاطـــب اثری قابـــل تحمل‌تر را به تماشـــا می‌نشســـت، 
اما کمدی ســـریال جادوگر در حصار شـــوخی‌های دم دســـتی و گاهی جنســـی و مبتذل افتاده 
اســـت و از قســـمت‌های میانـــی، دارد تـــاش می‌کنـــد به هـــر قیمتی از مخاطب خنـــده بگیرد و 
او را پـــای ســـریال نگـــه دارد و در بســـیاری از بخش‌های ســـریال، آدم یاد فیلم فارســـی می‌افتد 
و داســـتان قابـــل حدســـش که تماشـــاگر فقـــط به جهت فـــرم و رنگ و لعاب فیلـــم و جاذبه‌های 

جنبی، عشـــقی، جنســـی تا پایـــان اثر پای آن می‌نشـــیند.
البته به نظر می‌رســـد، مخاطب امروز با وجود بیشـــتر شـــدن آثار و متنوع شـــدن نحوه پخش، 
بیشـــتر از انتخاب‌گر، یک قربانی اســـت که ذائقه فیلم خوب دیدنش به شـــدت کاهش یافته 
اســـت. پدیـــده‌ای کـــه بعد از دوران طلایی ســـینما و گل کـــردن چند فیلم شـــاخص کمدی، در 
ســـینما کلید خورد و فیلم‌های ســـری ســـاز و شـــانه تخم مرغی با ترکیب بازیگران ثابت،  چند 

ســـال، ســـینما را قبضه کردند و توجیه‌شـــان رونق در گیشـــه و نیاز مخاطب به خنده بود.

یک گـــروه رمـــال و کلاهبـــردار ســـابقه‌دار 
کـــه از طریق اغفـــال افراد و حتـــی گروه‌ها 
و باندهـــای بـــزرگ تبهـــکاری، بـــه نجـــات 
جان خود و کســـب ســـود و منفعت اقدام 
می‌کننـــد، کلیـــت روایـــت را جـــذاب و 
خـــاص می‌کنـــد، اما اجرای ایـــن محوریت 
مهم‌تر اســـت که در کمال تأســـف مرحله 
اجـــرای اســـتاندارد در »جادوگـــر« قفـــل 
اســـت و مـــا حتـــی اجـــرای متوســـطی از 
 یـــک ایـــده خـــوب چـــون رمالـــی را شـــاهد

 نیستیم.
نقـــص در اجـــرا حتـــی بـــا وجـــود فـــرم 
زیبـــا، طراحـــی لبـــاس، طراحـــی صحنـــه 
و لوکیشـــن اصلـــی فیلـــم کـــه در جزیـــره 
اســـت، باز هـــم چشـــمگیر اســـت و گویی 
بازیگـــران تـــاش می‌کنند بـــا تکه‌پرانی‌ها 
و تکـــرار بازی‌هـــای طنز خـــود در فیلم‌ها و 
ســـریال‌های دیگر، داســـتان‌های شـــرحه 
شـــرحه، پراکنده‌گویی‌هـــای قصـــه اصلـــی 
و قصه‌هـــای فرعـــی را نجـــات دهنـــد که از 
میانـــه کار دیگـــر راه بـــه جایـــی نمی‌برند و 

درجـــا می‌زننـــد.
ســـریالی که در نگاه نخست می‌توانست 
طنـــز  خوبـــی را به نمایش بگذارد، بیشـــتر 
روی دیالوگ‌هـــا و طنـــز کلامـــی متمرکـــز 
اســـت، اگرچـــه شـــوخی کـــردن بـــا جعـــل 
مـــدرک برخـــی رجـــال سیاســـی و پیـــش 
کشـــاندن موضـــوع »پرســـتو«ها بارقـــه 
امیـــدی در دل مخاطـــب روشـــن می‌کنـــد 
امـــا در ادامه اســـتفاده مکـــرر و بی‌مورد از 
کلمات جنســـی گل درشـــت در جای جای 
فیلـــم، ریشـــه ایـــن امید را می‌خشـــکاند و 
روغـــن بنفشـــه را بـــرای خنـــده مخاطـــب، 

نســـخه می‌پیچـــد!
 رابطه »جهانگیر« بـــا زنان بزرگتر از خود 
و عشـــوه‌گری‌های وی در ایجـــاد ارتبـــاط 
بـــا آنـــان بـــرای رســـیدن بـــه منافع خـــود و 
تیغ‌زنـــی از زنـــان و احمـــق فـــرض کـــردن 
دیگـــر افـــراد خـــارج از این گروه ســـه نفره، 
از ویژگی‌هـــای بـــارز »جادوگـــر« اســـت 
کـــه تماشـــای آن را بـــرای ســـنین پایین‌تر، 

محـــدود می‌کنـــد.
عقل کل بودن بازیگران اصلی و ســـادگی 
مفـــرط و محـــض بقیـــه شـــخصیت‌های 
داســـتان، در هـــر قســـمت، آزاردهنده‌تـــر 
می‌شـــود بـــه طـــوری کـــه مهـــم نیســـت 
فـــرد تحصیلکـــرده یـــا دنیـــا دیـــده باشـــد، 
همیـــن کـــه بومی باشـــد و اهـــل اجتماعی 
کوچـــک، بـــرای ســـاده لوح بودنـــش کافی 
اســـت و خرافـــی بـــودن ایـــن جماعـــت 
هـــم در نـــگاه ســـازندگان ســـریال، انـــگار 
پیـــش فرضـــی غیرقابـــل تغییـــر اســـت 
 کـــه خـــود توهین‌آمیـــز و دور از انصـــاف

 است.

 همه احمق‌انداز جنُگ‌ها تا پلتفرم‌ها و این مخاطب دوست‌داشتنی
جز ما!

ضد زن، شانسی، تصادفی بودن و دیگر هیچ

از فیلم‌های شانه تخم‌مرغی تا »جادوگر« اطیابی

طلسم »جادوگر« در محتوا


